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Newly Discovered Manuscript of the Quatrains of Owḥad 
al-Dīn Kirmānī
Seyyed Ali Mirafzali

Abstract: Sheikh Owḥad al-Dīn Kirmānī (561-635 AH) is a 
prominent figure in the history of Iranian Sufism and Persian 
Sufi poetry, with around two thousand quatrains attributed to 
him. He spent most of his life in Anatolia, nurturing numerous 
disciples. Some of his followers in the latter half of the 7th 
century AH undertook the task of collecting and compiling his 
quatrains. The author of «Nuzhat al-Majālis,» a contemporary 
of Owḥad al-Dīn Kirmānī, included 53 quatrains in his book. 
Among the ancient manuscripts of Owḥad al-Dīn Kirmānī›s 
quatrains is manuscript No. 2910 at the Hagia Sophia Library, 
containing 1641 quatrains compiled into 12 chapters, transcribed 
around 706 AH. Another manuscript, containing 1136 quatrains, 
titled «Anīs al-Ṭālibīn va Jalīs al-Ṣāliḥīn,» was compiled by 
the son of one of Owḥad al-Dīn›s disciples in the second half 
of the 7th century AH and is preserved in Istanbul University 
Library. This manuscript is also thematically organized into 76 
chapters. In this article, we introduce another ancient manuscript 
of Owḥad al-Dīn’s quatrains, compiled thematically in the late 
7th or early 8th century AH, containing 1349 quatrains. This 
manuscript is part of the Amir Khwaja Collection in the library 
of Haji Salim Agha in Istanbul.

Keywords: Owḥad al-Dīn Kirmānī, quatrains, Iranian mysticism, 
Turkish libraries, Amir Khwaja Library

چهره های  از  )561-635ق(  کرمانی  اوحدالدین  شیخ  چکیده: 
که  است  فارسی  صوفیانۀ  شعر  و  ایران  تصوّف  تاریخ  شاخص 
حدود دو هزار رباعی به او منسوب است. وی بیشترِ عمر خود را 
در آناتولی گذراند و مریدان بسیار پرورش داد. برخی از مریدان او 
در نیمۀ دوم قرن هفتم هجری به گردآوری و تدوین رباعیاتش 
پرداختند. مؤلف نزهة المجالس که هم عصر اوحد کرمانی بود، 
53 فقره از رباعیاتش را کتاب خود نقل کرد. از جمله نسخه های 
کهن رباعیات او، دستنویس شمارۀ 2910 کتابخانۀ ایاصوفیاست 
که در آن 1641 رباعی اوحد در 12 باب گردآوری و در حدود 706 ق 
کتابت شده است. نسخۀ دیگر رباعیات شیخ که در بردارندۀ 1136 
دارد،  نام  الصالحین  جلیس  و  الطالبین  انیس  و  است  رباعی 
قرن هفتم  نیمۀ دوم  در  مریدان شیخ  از  یکی  فرزند  گردآوردۀ 
هجری است و در کتابخانۀ دانشگاه استانبول نگه داری می شود. 
این نسخه نیز تبویب موضوعی دارد )76 باب(. در مقالۀ حاضر، 
نسخۀ کهن دیگری از رباعیات اوحد کرمانی را معرفی می کنیم 
که در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم به صورت موضوعی 
تدوین شده و دارای 1349 رباعی است. این نسخه، متعلق به 
آقای  سلیم  حاجی  کتابخانۀ  در  امیرخواجه  کمانکش  مجموعۀ 

شهر استانبول است.

ایرانی،  عرفان  رباعی،  کرمانی،  اوحدالدین  کلیدواژه ها: 
کتابخانه های ترکیه، کتابخانۀ کمانکش امیرخواجه
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شیخ اوحدالدین ابوحامد محمد بن ابی الفخر مشهور به اوحد کرمانی  )561-635 ق( از صوفیان 

نامدار قرن هفتم هجری و از رباعی سـرایان مشـهور است. وی در نوجوانی از کرمان به بغداد رفت و 

در آنجا به حلقۀ مریدان شیخ رکن الدین سجاسی پیوست و پس از سیاحت بسیار در بلاد اسلامی، 

منطقۀ  آناتولی )ترکیۀ کنونی( را برای فعالیت خود برگزید و در آنجا طریقت اوحدیّه را بنیان نهاد و 

مریدان زیادی پرورش داد. صدرالدین قونوی و شیخ نصیرالدین خویی از جمله شاگردان معروف 

او هسـتند. اوحـد کرمانـی با برخی از بـزرگان حوزۀ تصوّف در دوران حیات خـود دیدار کرد. در برخی 

منابع به دیدارهای او با محی الدین ابن عربی، شـمس تبریزی و سـعدالدین حمّوئی اشـاره شده 

است )رک. دیوان رباعیات، مقدمه، 62-67(. اوحد کرمانی به دلیل نگرش و منش جمال پرستی، 

مـورد انتقـاد برخـی از هم عصرانـش بود و شـمس تبریزی و مولانا، این شـیوۀ او را نقـد کرده اند 

)مناقب العارفین، 276، 386( و شـیخ شـهاب الدین سـهروردی او را مُبتدع خوانده است )نفحات 

الانس، 587(. رباعی مشـهور زیر چکیدۀ دیدگاه های اوحد را در مورد جمال پرسـتی نشان می دهد 

)دیوان رباعیات، 234(:

در صورت به چشــــــــم سر  می نگرم  زآن 

این عالم صورت اســــــــت و ما در صُوَریم

صورت در  اثر  اســــــــت  معنی  عالم  کز 

صورت در  مگــــــــر  دید  نتوان  معنی 

اوحد کرمانی سـه سـال پیش از مرگش به بغداد رفت. در همان ایّام )632 ق(، شـیخ شهاب الدین 

سهروردی وفات یافت. اوحد بر جنازۀ شیخ نماز گزارد و از طرف المستنصر خلیفۀ عباسی، به جای 

او به مقام شـیخ الشـیوخی منصوب شـد و در رباط مرزبانیه که در بخش غربی بغداد بود، استقرار 

یافت )الحوادث الجامعة، 44-45(. وی روز دوشـنبه سـوم شعبان سال 635 ق در بغداد فوت کرد 

)مجمل فصیحی، 2: 790( و او را در قبرستان شونیزیۀ آن شهر به خاک سپردند.

رباعیاتاوحدالدینکرمانی
اوحـد کرمانی یکی از رباعی سـرایان نامدار تاریخ رباعی فارسـی اسـت. از او بیـش از 2000 رباعی باقی 

گانه تدوین و تبویب کرده اند.  مانده است که چند تن از دوستداران او، آن ها را در مجموعه های جدا

دستنویس یکی از این مجموعه ها که دارای 1721 رباعی است، به شمارۀ 2910 در کتابخانۀ ایاصوفیا 

در شـهر اسـتانبول ترکیـه نگه داری می شـود.1 تاریخ گـردآوری این مجموعه معلوم نیسـت، ولی 

تاریـخ کتابـت آن در حـدود 706 ق اسـت. احمد ابومحبوب این دسـتنویس را تصحیـح و با عنوان 

دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی منتشـر کرده اسـت. ابومحبوب رباعیات پراکندۀ اوحد را از چند 

دسـتنویس دیگر گردآورد و به دسـتنویس ایاصوفیا الحاق کرد و شـمار رباعیات منسـوب به اوحد 

1( این دسـتنویس، 80 رباعی تکراری دارد. سـه شـعر آن رباعی نیسـت، ولی در ردیف رباعیات جای گرفته و 14 
رباعی به زبان عربی اسـت. با حذف رباعیات تکراری و عربی و اشـعار غیر رباعی، شـمار رباعیات فارسـی این 

دستنویس به 1641 رباعی می رسد.
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کرمانی را به 1807 رباعی رساند.

دسـتنویس دیگری از رباعیات اوحد کرمانی که گردآوردۀ فرزند یکی از مریدان شـیخ در اواخر قرن 

هفتـم هجری اسـت، انیس الطالبین و جلیس الصاحین نام دارد و نسـخۀ خطـی آن در کتابخانۀ 

دانشـگاه اسـتانبول موجود است )به شـمارۀ FY.701(. این دسـتنویس، به ابواب مختلف تبویب 

شده و دارای 1162 رباعی است.2 برخی از رباعیات اوحد، منحصر به همین دستنویس است و ضبط 

برخـی از رباعیات، با دسـتنویس قبلی متفاوت اسـت. پیداسـت، گردآورندۀ ایـن مجموعه، منبع 

متفاوتی در اختیار داشـته اسـت. تاریخ کتابت این نسخه معلوم نیست، ولی یادداشت  انتقالی به 

تاریخ 739 ق و یادداشت هایی به تاریخ 706 و 760 ق دارد. 

در ربع اول قرن هشـتم، یکی از دوسـتداران ادب و عرفان ایرانیِ سـاکن شـهر آنکارا، به نام علی بن 

دوسـتخدا آنقروی، گزیده ای از رباعیات اوحد کرمانی جمع کرد و در سـفینۀ خود به یادگار نوشـت.3 

ق به 
ّ
نـام ایـن جُنگ، سـفینۀ روحی و مجموعۀ نوحی اسـت و در حال حاضر نسـخۀ خطـی آن متعل

کتابخانۀ حالت افندی ترکیه اسـت )شـمارۀ EK.238(. نسـخه فاقد رقم کاتب است، ولی به قرینۀ 

نُسَـخ دیگری که علی بن دوسـتخدا در سـال های 707 ق )کتابخانۀ پرتوپاشـا، شـمارۀ 231(، 720 ق 

)کتابخانۀ ایاصوفیا، شمارۀ 3691(، 722 ق )کتابخانۀ سرز، شمارۀ 1497( و 727 ق )کتابخانۀ فاتح، 

شـمارۀ 5426( کتابت کرده، کتابت نسـخۀ رباعیات اوحد کرمانی نیز باید در همین حدود و حوالی 

باشد. این گزیده، دربردارندۀ 223 رباعی است.

پژوهشـگر ترک، محمد کانار، با اسـتفاده از سه دستنویس مذکور و چند منبع دیگر )مناقب اوحد 

و نزهةالمجالس(، موفق به گردآوری 2202 رباعی اوحد شد و همۀ آن ها را به زبان ترکی ترجمه کرد 

)استانبول، 1999م(.

شـیخ امین الدیـن حـاج بله تبریـزی )د. 720 ق( بـه رباعیات اوحـد کرمانی علاقۀ زیادی داشـت و 

منتخبی از آن ها را که بالغ بر 398 رباعی است، برای خود فراهم آورد. این گزیده به صورت موضوعی 

در دوازده باب سـامان یافته و ابوالمجد تبریزی )شـاگرد شـیخ امین الدین( یک سـال بعد از مرگ 

اسـتادش آن ها را در سـفینۀ تبریز کتابت کرده اسـت. نگارنده، این گزیده را بازخوانی کرده و به سال 

1394 در کتاب جُنگ رباعی به چاپ رسانده است. 

عـلاوه بـر ایـن، رباعیات پراکندۀ اوحد بعد از مرگ او، از نیمۀ قرن هفتم تا اواسـط قرن نهم هجری 

2( در این نسخه نیز دو قطعه شعر غیر رباعی آمده، چهار رباعی آن سرودۀ دیگران است )در مرثیۀ شیخ اوحد 
کرمانی( و  22 رباعی نیز تکراری است. بنابراین، شمار رباعیات خود شیخ بالغ بر 1136 رباعی است.

3( همان طور که در سـطر بعدی یادآور شـدیم، نسـخه فاقد رقم کاتب اسـت. نخسـتین بار، هلموت ریتر به 
هویـت کاتـب و زمـان تقریبی کتابت نسـخه پی بُـرد. بنده در مقالۀ »سـفینۀ نوحی و مجموعـۀ روحی« به 

تفصیل بیشتر و با شواهد دقیق تر در مورد کاتب و تاریخ کتابت نسخه بحث و بررسی کرده ام.
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در حدود 100 متن نقل یا به یادگار نوشـته شـده اسـت. از این حیث، می توان گفت محبوبیت او بین 

مخاطبان کتابخوان، بیش از همۀ رباعی سـرایان دیگر )خیام، مهسـتی، عطار، مولانا، افضل کاشی 

و کمال اسماعیل( بوده است. در نزهة المجالس جمال خلیل شروانی 53 رباعی و در سفینۀ کهن 

رباعیات 133 رباعی به اسم اوحد نقل شده است. هر دو مجموعه، در قرن هفتم فراهم شده است و 

از اقبال مخاطبان به رباعیات او خبر می دهد. نگارنده، در سال 1386 شمسی، 253 فقره از رباعیات 

اوحد کرمانی را از 28 منبع کهن را برآورد  و در کتاب شاعران قدیم کرمان عرضه داشت.

معرفیِمنبعکهنِنویافتۀرباعیاتاوحد
با دسـتیاب شـدنِ تصویر دسـتنویس های فارسـیِ کتابخانه های ترکیه، موفق به شناسایی یکی از 

منابع مهم و ناشـناختۀ رباعیات اوحد شـده ایم که تا کنون مورد توجه و بررسـی پژوهشـگران قرار 

نگرفته اسـت. این مجموعه، در اواخر سـدۀ هفتم یا اوایل سـدۀ هشـتم هجری فراهم آمده است 

و تدوین مسـتقلی از رباعیات اوحد محسـوب می گردد. نسـخۀ خطیِ این مجموعه به شـمارۀ 243 

در کتابخانۀ کمانکش امیرخواجه در شـهر اسـتانبول نگه داری می شـود. کتابخانۀ مذکور، جزوی از 

مجموعه کتابخانه های حاج سلیم آقا به شمار می آید. دستنویس کمانکش، 158 برگ دارد و شامل 

سـه بخش اسـت: بخش نخست، به رباعیات اوحد اختصاص دارد )برگ 2ر ـ 138پ(. این بخش، به 

خط نَسخ کتابت شده، ولی فاقد رقم است. از طرز کتابت و نوع گردآوری رباعیات اوحد حدس می زنم 

که در اوایل سـدۀ هشـتم ق کتابت شـده باشـد. خط دو رباعی آخر اوحد کرمانی با خط بقیۀ رباعیات 

 دیگری آن ها را افزوده است. 
ً
متفاوت است، و نمی دانم که در همان عهد نوشته شده، یا بعدا

بخش دوم دستنویس، مثنوی کوتاهی است در 28 بیت که به خواجه نصیرالدین طوسی منسوب 

شده )برگ 138پ ـ 139ر( و با این بیت آغاز می شود:

هشت و  عشرین  به  و  سنین  هفتصد  گشتبه  آشــــــــوب  پُر  بخواهد  جهانی 

قسـمت آخـر مجموعـه، مثنـوی مصباح الارواح اسـت )بـرگ 139ر ـ 157پ( که در اصل، سـرودۀ 

شـمس الدین بردسـیری شاعر قرن ششم هجری اسـت، ولی در نسخۀ کمانکش و بعضی منابع 

دیگر، به اوحدالدین کرمانی منسوب شده است )در این مورد رک. مصباح الارواح، 17-20، مقدمۀ 

ق به رباعیات اوحد بوده 
ّ
فروزانفر(. این دو بخش، به خطی غیر از خط اصلی در جداول خالی که متعل

و برای آن منظور تهیه شده بوده، بدون رعایت مسطر و خط کرسی کتابت شده است. 

در برگ آغاز نسـخه، یادداشـتی به زبان ترکی و به قلم سـید حاج عبدالقادر مشـهور به امیرخواجه 

اسکداری دیده می شود که حاکی از وقف نسخه است. این یادداشت را امیر خواجه کمانکش، بانی 

کتابخانۀ کمانکش در آغاز همۀ نسـخه های کتابخانۀ خود نوشـته اسـت. بالای یادداشـت، عنوان 

کتاب چنین درج شـده: مصباح الارواح للکرمانی قدس سـره. زیر عنوان کتاب، مالک نسخه یا فرد 
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دیگری با مداد تاریخ وفات سـراینده را چنین رقم زده اسـت: 697 وفات. این تاریخ، نه تاریخ وفات 

اوحد کرمانی اسـت و نه شـمس الدین بردسیری. زیر یادداشت وقف، مُهر کتابخانه دیده می شود: 

»وقف هذا الکتاب السـید عبدالقادر الشـهیر بامیر خواجه الاسکداری بجامع والده سلطان عتیق 

فی الاسکدار صانه الله تعالی عن الاکدار سنه 1305«.

در پایان منظومۀ مصباح الارواح این رقم دیده می شـود: »تمّت کتاب المصباح الارواح بعون الله 

تعالی للشـیخ الکامل الواصل الربّانی الشـیخ اوحدالدین الکرمانی قدّس الله سـرّه العزیز« )برگ 

157پ(. امـا در ورق بعد به خطی که شـبیه خط خواجۀ کمانکش اسـت نـه کاتب منظومۀ مصباح 

الارواح، چنیـن آمـده: »استنسـاخ تاریخ اتمـام کتاب مصباح الارواح 7 شـهر جمادی الآخر سـنه 

1329 23 مانس الرومی سنه 1327 یوم الاثنین باغلرباشی اسکدار« )برگ 158پ(. من ارتباط این 

یادداشت را با تاریخ کتاب مصباح الارواح درنیافتم و بعید می دانم منظومۀ فوق، در تاریخ مذکور 

کتابت شـده باشـد. مرسـوم این اسـت که تاریخ کتابت بلافاصله بعد از اتمام نسخه به قلم کاتب 

بیاید نه یک ورق بعد از آن با قلمی دیگر. 

دسـتنویس کمانکش در بردارندۀ 1349 رباعی اسـت که نوزده رباعی آن تکراری اسـت: هفده رباعی 

دو بار و یک رباعی سه بار تکرار شده است. شش رباعی متن، متعلق به یاران و مریدان اوحد است 

که در ستایش یا مرثیۀ او سروده اند: شمس الدین الیاس )سه رباعی(، کریم الدین نیشابوری )دو 

رباعی( و شـمس الدین تفلیسـی )یک رباعی(. بنابراین تعداد رباعیات شـیخ در این دسـتنویس با 

حذف تکراری ها و رباعیات دیگران، بالغ بر 1324 رباعی است. از جهت تعداد رباعی، این دستنویس 

بعد از دستنویس ایاصوفیا قرار می گیرد.

دسـتنویس کمانکـش، دیباچـۀ ناقصی دارد که بخـش تحمیدیۀ آن کـه در ورق اول کتاب بوده، از 

دسـت رفته اسـت.  آنچه باقی مانده، بخش هایی از نعت پیامبر اسلام )ص( و سپس، غرض اصلی 

نگارش دیباچه است. ما این بخش اخیر را به جهت اهمیت آن نقل می کنیم )برگ 2رـ2پ(:

اما بعد، اصحاب ذوق ]و[ کیاسـت و ارباب شـوق و فراست را معلوم باشد که رباعیات 

و ابیاتـی کـه از نفس همایون و طبع موزون و قریحت شـریف و رویّت لطیف شـیخ 

ربّانی و عارف سبحانی، گل بوستان حقیقت، بلبل گلستان طریقت، سالک راه یقین، 

کاشف رموز حقایق دین، عالم اصول کشف و خلوت و عامل طرق صفوت و جلوت، سرّ 

اولیاء شـرف الاصفیاء اوحد الملة و الدین الکرمانی روّح الله سـرّه العزیز و قدّس 

الله معانیه الغریز صادر شده و کسوت نظم یافته است، هر یک جوهری ثمین است 

و معانی متین و سحری حلال و شربتی زلال و سرّی خافی و فایده ای شافی و تحفه ای 

جسـیم و هدیـه ای عظیم و لمعـه ای کریم و لطفی عمیم بل جنّـات عدن نعیم. هر 
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کلمه ای بحری و هر حرفی سِحری و و هر مصراعی چراغی و هر بیتی گلستانی و باغی، 

هر رباعئی عالمی پُر معانی و هر دوبیتیئی ترجمه ای از تفسـیر سـبع المثانی؛ لیکن 

چون مثل نجومْ متبدّد و منتثر و در آفاق متفرّق و منتشـر بود و کسـی عقود جواهر 

آن را نظامی، و نجوم زواهر آن را ارتباط و التیامی نکرده است و جمعی شامل و تألیفی 

کامـل نیافتـه، التقاط انتظام آن از جملۀ لوازم و واجبات و جوازم و مفترضات نموده، 

تمامـت آن ابیـات خوب و جمیع آن رباعیات محبوب مرغـوب را از هر جا جمع کرده و 

مشـروح و مجمل و مبوّب و مفصّل گردانیده شـد و در هر معنی که از انفاس مبارک 

و الفاظ متبرّک آن یگانۀ جهان و قطب زمین و زمان؛ مصراع: چه گویم ز اوحد که او 

حد ندارد، به وجود آمده است، بابی معیّن و فصلی مبیّن کرده آمد تا مریدان صادق 

و معتقدان عاشق به سرچشمۀ مطلوب و فواید سماط مواید عید)؟( چون حلواء بی 

دود، آسان و زود اختصاص و سعادت اقتباس یابند.

اگـر ادعای نویسـندۀ دیباچه را درسـت بگیریـم، رباعیات اوحد تا زمان تدوین نسـخۀ حاضر، هنوز 

جمـع آوری نشـده و تألیفـی کامل نیافتـه بود. طبق این ادعـا، می توان نسـخۀ کمانکش را اولین 

مجموعۀ مدوّن رباعیات اوحد کرمانی تلقی کرد. گردآورندۀ نسـخۀ ایاصوفیا نیز به صورت ضمنی 

ب نداشـت« )دیوان 
ّ
این مسـئله را تأیید کرده که رباعیات اوحد گرد آمده بوده، لیکن »ترتیبی مرت

رباعیات، 89(. البته گردآورندۀ انیس الصالحین نیز ادعای مشـابهی را مطرح کرده اسـت: »بر شما 

لازم گشـت رباعیات شـیخ را جمع کردن و به ترتیب مقامات مبوّب گردانیدن« )برگ 64ر(. تفسـیر 

و تحلیـل ایـن ادعاها می تواند این باشـد که هیچ کدام از گردآورندگان مذکـور، از کار یکدیگر مطلع 

نبوده اند و همزمان بدین امر مبادرت کرده اند. مقایسه ترتیب رباعیات و نوع گردآوری آن ها در سه 

مجموعۀ فوق نشان می دهد که شباهت ساختاری میان هیچ کدام از آن ها برقرار نیست و فقط در 

ترتیب بعضی فصول  میان مجموعۀ کمانکش و ایاصوفیا مشابهت هایی دیده می شود. 

مجموعۀ کمانکش با رباعی زیر آغاز می شود )برگ 3ر(:

گه را خواهی کــــــــه بیابــــــــی دل کارآ

بر تخت دلت نشــــــــان به شمشیر زبان

را ره  ببینی  عیــــــــان  خدا  به  خود  وز 

را الله   
ّ
الا الــــــــه  لا  شاهنشــــــــه 

و با رباعی زیر به پایان می رسد )برگ 138رـ 138پ(:

شوی هشــــــــیار  و  زیرک  خوردن،  کم  از 

پُر خواریِ تو، جمله  ز  پُرخواری توســــــــت

وز پُــــــــر خوردن، ابله و بیکار شــــــــوی

شوی کم خوار  تو  اگر  شــــــــوی،  خوار  کم 

ویژگی های مهم کتابتی و رسـم الخطی این دسـتنویس به طور اجمال عبارتند از: درج نقطۀ دال در 

کلماتی که دارای ذال معجمه هستند؛ اعراب گذاری برخی کلمات و استفاده از اشکال و علائم کتابتی 
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)فی المثل بالای حرف سین(؛ عدم درج سرکش گاف و نگارش ج به جای چ؛ چسباندن حرف »به« 

به کلمات بعدی: بحضرت،  بفضل، بخود )در جمیع موارد(؛ کتابت حرف پ رویۀ یکسانی ندارد، گاه 

به صورت ب اسـت )برهنه بایان، سـبیذ، بشـت، بیر(، گاه سه نقطۀ آن کامل درج شده )پاک، پرده، 

پندار، می پویم، مپسند( و گاه یک کلمه به هر دو صورت کتابت شده است )پندار/ بندار(؛ عناوین 

رباعیات یک درمیان با جوهر سـرخ نگاشـته شـده؛ اغلاط متن یا صورت های پیشـنهادیِ دیگر در 

هامش نسـخه یا بالای متن گاه توسـط کاتب و گاه به قلمی دیگر درج شده؛ نسخه به صورت کامل 

جدول بندی شـده و هر رباعی در جدول خود قرار گرفته اسـت. در هر طرف اوراق پنج رباعی کتابت 

شده، ولی تنظیم آن بدین گونه است که چهار رباعی کامل است و بالا و پایین صفحه دو بیت مجزّا 

آمـده، بـالا، بیت دوم رباعی قبل و پایین بیت نخسـت رباعی و این گویـا به خاطر جلوۀ بصری متن 

بوده اسـت؛ در حاشـیۀ ورق 45ر یکی از خوانندگان یا دارندگان نسـخه، متنی طولانی در اعتراض 

بـه یکی از رباعیات اوحد نوشـته اسـت. همین فرد در برگ 4پ قطعـه ای را در نعت امیرالمؤمنین 

حسین در هامش نسخه کتابت کرده که ربطی به اوحد ندارد و در وزن رباعی نیز نیست.

 دقیق دسـتنویس ایاصوفیاسـت. ولی 
ً
دسـتنویس کمانکش فاقد آن نظم و فصل بندی نسـبتا

رباعیـات آن بـه صورت موضوعی کنار هم قـرار گرفته اند و نظمی تقریبی دارند. گردآورندۀ نسـخۀ 

 متعهد بوده و سـعی کرده اسـت رباعیات هر 
ً
کمانکـش بـه نظـم الفبایی قوافـی رباعیات نسـبتا

موضـوع را بـر اسـاس حروف تهجّی قافیـۀ آن ها نظم بدهـد. البته این نظم دهی را بـا دقت کافی 

 مشهود 
ً
انجام نداده و در بسیاری موارد نظم کار به هم خورده، ولی تعهد ذهنیِ او به این امر کاملا

 ترتیب الفبایی به 
ً
اسـت. نکتۀ جالب اینجاسـت که از برگ 103پ تا انتهای نسـخه، رباعیات متن کلا

خود گرفته )بر اساس حروف تهجّی قافیه و ردیف( و عناوین و موضوعات رباعیات، تابعی از همین 

 عنوان »عشق« در این بخش 
ً
نظم است و در نتیجۀ آن، درج عناوین به تکرار انجامیده است؛ مثلا

گانه در جای  سه بار و عنوان »فقر« دو بار تکرار شده است. در حالی این موضوعات در بخش اول، جدا

خود آمده، ولی رباعیات آن متفاوت اسـت. شـاید این نکته که گردآورندۀ نسـخۀ ایاصوفیا می گوید 

ب نداشـت و درهم آمیخته بود و فاقد فصل بندی دقیق بود، به نسخۀ 
ّ
رباعیات شـیخ ترتیبی مرت

کمانکش یا منبع اصلی آن در نظر داشته است. 

با این حال، نظم موضوعی نسـخۀ کمانکش، به نسـخۀ ایاصوفیا شـباهت بیشتری دارد تا نسخۀ 

دانشـگاه اسـتانبول )انیس الطالبین(. این شـباهت، همان طور که گفتیم، در نیمۀ اول نسـخه 

بیشـتر اسـت و در نیمـۀ دوم نسـخه، کمتـر. ما در جدول زیـر، ده عنوان اول نسـخۀ کمانکش را با 

عناوین آغازینِ نسخۀ ایاصوفیا تطبیق داده ایم:
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رباعیات تعداد رباعیعنوان در ایاصوفیاتعداد رباعیعنوان در کمانکش
مشترک

--22التوحید و التقدیس و التنزیه

116التهلیل و الذکر9فی فضیلت ذکر

--92مناجات فرماید

--1القدرة

--2القرآن

52نعت النبوة2فی نعت النبی علیه السلام

در نعت امیرالمؤمنین 
ابی بکر رضی الله عنه

1

33مدح الصحابه
در نعت امیرالمؤمنین عمر 

رضی الله عنه
1

در نعت امیرالمؤمنین 
عثمان رضی الله عنه

1

فی نعت امیرالمؤمنین علی 
رضی الله عنه

1
امیرالمؤمنین علی بن 
ابی طالب رضی الله عنه

11

فی نعت امیرالمؤمنین 
حسن رضی الله عنه

1
امیرالمؤمنین حسن 

رضی الله عنه
1--

امیرالمؤمنین حسین 

رضی الله عنه
1--

--3التوکل

--17فی معرفة الحق و النفس

--6فی تهذیب النفس

3418الرضا و التسلیم23فی الرضا و التسلیم

البتـه بعضـی از عناوین غایب در این جدول، مثل مناجـات و تهذیب نفس، در بخش های دیگر دو 

نسـخه موجود اسـت؛ ولی برخی عناوین دیگر، مثل توحید، موجود نیسـت. همچنین مقایسـۀ 

تعداد رباعیات دو نسـخه در عناوین مشـترک، نشـان دهندۀ آن است که در هر دو نسخه رباعیاتی 

وجود دارد که در نسخۀ دیگر نیست. فی المثل، در موضوع تسلیم و رضا، نسخۀ کمانکش با اینکه 

تعـداد رباعیـات کمتـری دارد )23 به 34(، ولی پنج رباعی دارد که در نسـخۀ ایاصوفیا نیسـت. این 

 به همین منوال است. در این دو نسخه، بیشترین رباعیات مشترک 
ً
وضعیت در کل نسخه تقریبا

مربوط به موضوع »عشق« است. نسخۀ کمانکش در این موضوع 148 رباعی دارد و ایاصوفیا 176 
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رباعی و رباعیات مشـترک آن ها، 142 رباعی اسـت. جالب این اسـت که چیدمان رباعیات دو نسـخه 

نیز در این موضوع بسیار به هم شبیه است. با اینکه  گردآورندۀ نسخۀ ایاصوفیا در سراسر نسخه 

الزامی به نظم رباعیات بر اساس حروف تهجّی قافیه ها نشان نداده، در این فصل این نظم را شبیه 

نسـخۀ کمانکـش رعایـت کرده و ایـن قرینه ای می  تواند باشـد بر این حدس که گردآورندۀ نسـخۀ 

ایاصوفیا به دستنویس کمانکش )یا منبع اولیۀ آن( نظر داشته است. 

برخیمزایایدستنویسکمانکش
نگارنده سال هاسـت که آهسـته و پیوسـته، گردآوری و تصحیح رباعیات منسـوب به اوحدالدین 

کرمانـی را دنبـال می کنـد. حاصل جسـت وجوهای مـن علاوه بر گـردآوری رباعیـات پراکندۀ اوحد 

از یک صـد منبـع کهـن، یافتـن دسـتنویس هایی بوده اسـت که مصححیـن پیشـین در اختیار 

نداشته اند. تعداد این دستنویس های نویافته در خور توجه است و به امید خدا در مقدمۀ تصحیح 

آن هـا را معرفی خواهم کرد.4 با دسترسـی به دسـتنویس کمانکش، گمـان می برم که کار گردآوری 

نسخه های مورد نیاز برای تصحیح رباعیات اوحد به پایان خود نزدیک شده است. نسخۀ کمانکش 

مزایایی دارد که امر تصحیح رباعیات مذکور را چند گام به پیش می برد. 

نُسَـخ رباعیات اوحد با همۀ قدمتی که دارند، مشـکل اصلی شـان این اسـت که گردآورندگان شان 

دانش ادبی کافی نداشته اند. ایشان مریدان دلبستۀ شیخ بوده اند و شاید ذوقی داشته  اند، ولی 

دانش و دقت نداشته اند. از همین رو، در نقل و استنساخ رباعیات اوحد، خطاهای بسیاری مرتکب 

شـده اند که برخی از آن ها )مثل عیب تکرار قافیه( جزو اصول بنیادین شـعر اسـت.5 دسـتنویس 

کمانکش نیز از این عیب مبرّا نیسـت، ولی به کمک آن می توان برخی کاسـتی ها و ایرادهای منابع 

دیگر را بر طرف کرد. بنده چند مورد آن را نمونه وار در معرض داوری مخاطبان قرار می دهم.

1( رفع عیب تکرار قـفیم
همان طور که گفتیم، یکی از مشکلات اساسی نسخه های کهن رباعیات اوحد، بالاخص دستنویس 

ایاصوفیا، وجود عیب تکرار قافیه در تعدادی از رباعیات متن اسـت. دسـتنویس کمانکش با ضبط 

کلمات درسـت، برخی از این عیوب را برطرف می کند که به چند نمونۀ آن اشـاره می کنیم. در رباعی 

زیر )دیوان رباعیات، 227(:

4( بنده پیشـتر در مقالۀ »منابع رباعیات اوحدالدین کرمانی« که در سـال 1392 منتشـر شـد )رک. فهرسـت 
منابع(، پانزده دسـتنویس رباعیات اوحد را معرفی کرده ام. برخی از این منابع، گزیده ای از رباعیات اوحد را 

در بردارند. با توجه به یافته های جدید، این مقاله نیازمند بازنگری اساسی است.
5( مسـئلۀ تکرار قافیه در رباعیات اوحد نیازمند بررسـی همه جانبه  اسـت و در مقدمۀ تصحیح تازۀ رباعیات 

اوحد به این مهم رسیدگی شده است. 
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در بــــــــاغ رخت گر به تماشــــــــا گردیم

است گلزار  تو  روی  و  مســــــــتانیم  ما 

گردیم رسوا  و  شــــــــویم  بری  عقل  از 

گردیم رسوا  شــــــــکوفه  آن  از  که  ترسم 

در دسـتنویس ایاصوفیـا که مبنای چـاپ ابومحبوب بوده، کلمۀ »رسـوا« در مصراع دوم و چهارم 

تکرار شـده اسـت. کلمۀ قافیه در مصراع دوم طبق دستنویس کمانکش )برگ 20ر(، »شیدا«ست 

که هم عیب تکرار قافیه را بر طرف می کند و هم تناسـب بیشـتری با »بری شـدن از عقل« دارد. یا در 

رباعی زیر )دیوان رباعیات، 223(:

را خود  دانی  نیک  که  نبود  آن  عشــــــــق 

گردی گه  آ خود  از  که  باشــــــــد  آن  عشق 

یــــــــا در یک دل مقام ســــــــازی صد را

و آنگــــــــه تو فدای یار ســــــــازی خود را

کلمۀ »خود« دو بار قافیه شده است. در کمانکش )برگ 23ر(، قافیۀ اول »بد« است. نیک دانستنِ 

بد، معنایی فراتر از نیک دانستنِ خود دارد. یا در رباعی زیر )دیوان رباعیات، 126(:

می خوانندم و  نیســــــــت  آنچه  از  فریاد 

بگردانندم بــــــــرون  درون  زآنکه  گر 

می خوانندم زهــــــــد  به  و  نیم  زاهد 

مســــــــتوجب آنم که بســــــــوزانندم

کلمۀ »می خوانندم« در موضع قافیه تکرار شـده اسـت. در نسـخۀ کمانکش )برگ 126پ(، قافیۀ 

مصراع نخست »می دانندم« است که عیب تکرار قافیه ندارد.6 در رباعی زیر )همانجا(:

بــــــــردار نظر ز دیگران تــــــــا خود باش

می طلبی آخــــــــرت  نجات  زآنکه  ور 

باش خود  با  و  کــــــــن  حذر  خدا  مکر  وز 

تو نیک شــــــــو و جمله جهان گو بد باش

کلمۀ »خود« دو بار در موضع قافیه نشسته است. طبق روایت نسخۀ کمانکش )برگ 61پ(، ضبط 

 رک. انیس 
ً
درست مصراع اول »با خود باش« و ضبط درست مصراع دوم »بخرد باش« است )ایضا

الطالبین، 31ر(. در رباعی زیر )همانجا، 116(:
بادا بادا  هرچه  و  ســــــــتمی  می کن 

است عمر  نامش  آنچ  زیان  و  ســــــــود  از 

کم گیــــــــر دمی و هرچه بــــــــادا بادا

ماییــــــــم و دمی و هرچه بــــــــادا بادا

علاوه بر عیب تکرار قافیه )دمی در مصراع دوم و چهارم(، توصیۀ »می کن سـتمی« برخلاف رسـم 

مروّت و اخلاق اسـت. دسـتنویس کمانکش )برگ 6پ( هر دو عیب را بر طرف کرده: قافیۀ مصراع 

دوم »کم گیر کمی« است و مصراع اول نیز »می کش ستمی« است )رک. انیس الطالبین، 34پ(. 

سـتم کشـیدن در اینجا به معنی هموار کردن ناملایمت های دیگران بر خود اسـت. با این شـواهد 

دانسته می شود که ایراد تکرار قافیه در نسخ رباعیات اوحد، اغلب ناشی از بی دقتی در ضبط است 

و موارد بسیار معدودی است که ممکن است خودِ گوینده به دلایلی بدان تن داده باشد.

6( کاتب دستنویس ایاصوفیا این رباعی را دو بار آورده و در موضع دوم )دیوان رباعیات، 196( عیب قافیه وجود 
ندارد. رباعی در ضبط ابوالمجد تبریزی نیز مطابق روایت کمانکش است )رک. جُنگ رباعی، 408(. 
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2( ضبط هـ و روایت هـی بهتر
یکی دیگر از مزایای دسـتنویس کمانکش، رفع مشـکلات چاپ های موجود است که برآمده از نسخ 

خطی در اختیار مصحّحان است. فی المثل در رباعی زیر )دیوان رباعیات، 126(:

مدار بیهوده  بــــــــه  وصل  طمع  دل  ای 

خبر نیســــــــت  ]ورا[  او  کمال  ز  هرکس 

کز دوســــــــت جز او نیست کسی برخوردار

پندار در  مــــــــا  مانده  پرده  پس  در  او 

مصراع سوم در دستنویس ایاصوفیا ضبط مغشوشی دارد و مصحّح محترم برای معنی دار کردن 

 به متن افزوده که باعث سستی عبارت شده است. 
ً
بیت و بسامان  آمدن وزن، کلمۀ »ورا« را قیاسا

مصراع سوم مطابق روایت نسخۀ کمانکش )برگ 61پ( چنین است: »عمری است که تا در طلبش 

 متفاوت، و بهتر از روایت پیشین است.  کلمۀ »پندار« در مصراع چهارم، 
ً
می پویم« که روایتی کاملا

تصحیح قیاسـی مصحّح کتاب اسـت؛ وگرنه در دسـتنویس ایاصوفیا این کلمه »بیزار« قید شـده 

است )برگ 28ر(.7 ضبط نسخۀ کمانکش، مؤید حدس درستِ مرحوم احمد ابومحبوب است. در 

رباعی زیر )همانجا، 246(:

ظلــــــــم از دل وز دین ببــــــــرد نیرو را

بــــــــا معدلت ارچه کافــــــــری بدکاری

را بازو  کند  قوی  او  که  اســــــــت  عدل 

را او  می ســــــــتایند  طبع  به  حشر  تا 

در مصراع سـوم »بدکاری« ضبط نامربوط و نامفهومی اسـت. در نسـخۀ کمانکش )برگ 104ر( به 

جای آن »بُد کسـری« ضبط شـده که درسـتی آن از هر جهت آشکار اسـت.8 دادگریِ کسری مشهور 

است. در مصراع نخست نیز ضبط کمانکش »از دل و از دین« است. در رباعی زیر )همانجا، 247(:

باش همه  گدای  برو  طلبی  شــــــــادی 

خواهی که تو را چو دیده بر ســــــــر دارند

باش همه  آشــــــــنای  و  خویش  بیگانۀ 

باش همه  پای  خاک  و  بوس  همه  دست 

با یک نظر به سـاختار رباعی که مبتنی بر تضاد و تناسـب کلمات اسـت، متوجه می شـویم که کلمۀ 

»شـادی« اینجـا در جـای خودش قرار نگرفته اسـت. مطابق ضبط نسـخۀ کمانکـش )برگ 89پ( 

درسـتش »شـاهی« اسـت. این کلمه، زنجیرۀ تناسـبات رباعی را کامل می کند: شـاه/ گدا؛ بیگانه/ 

آشنا؛ دست/ پا.9 در رباعی دیگر )همانجا، 116(:

7( محمد کانار، مصحّح و مترجم ترکی رباعیات اوحد، این کلمه را »مزار« خوانده و به دلیل مغشـوش بودن 
 (Rubaîler Evhadûddîn-i ضبط بیت دوم رباعی در دسـتنویس ایاصوفیا، از ترجمۀ رباعی صرف نظر کرده اسـت

.Kirmânî, 280)

8( آقسرایی که به رباعیات اوحد توجه زیادی داشته، رباعی مذکور را بدون نام گوینده نقل کرده )تاریخ سلاجقه، 
47( و ضبط او مؤید ضبط نسخۀ کمانکش است.

 بر اسـاس دسـتنویس ایاصوفیا فراهم آورده، 
ً
9( شـیخ امین الدین تبریزی که گزیدۀ رباعیات اوحد را احتمالا

»شـادی« ضبـط کرده )رک. جُنگ رباعـی، 423(، ولی در انیس الطالبین )بـرگ 9ر( موافق ضبط کمانکش 
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ای گشته به اســــــــباب غمت جانم شاد

پایت اندر  نمیرد چــــــــو من  که  هر کس 

مباد ســــــــور  من  دل  هرگز  تو  درد  از 

مزیاد! هرگز  کــــــــه  زنده  نبود  خود  او 

»سـور مباد« در مصراع دوم نحو نادرسـتی دارد. ضبط درسـت آن مطابق نسـخۀ انیس الطالبین 

)برگ 33ر(، »دور مباد« اسـت. اما در نسـخۀ کمانکش ما با روایت متفاوتی سـروکار داریم: بی درد 

تو هرگز دلم آباد مباد )برگ 7پ(. 

در رباعی زیر )دیوان رباعیات، 210؛ انیس الطالبین، 40ر(:

گیرد دمیدن  خود  ولای  عشــــــــق  چون 

نفسی هر  در  که  دیده  برســــــــد  جایی 

جــــــــان از همه آفاق رســــــــیدن گیرد

گیرد دیدن  دوســــــــت  دیده  زحمت  بی 

اجزای رباعی چندان دقیق و به هم پیوسـته نیسـت. اما در روایت کمانکش انسـجام بیشـتری به 

چشم می خورد )برگ 27پ(:

گیرد دمیدن  حــــــــق  ولای  صبح  چون 

نفسی هر  در  که  مرد  برســــــــد  جایی 

جــــــــان از همه آفــــــــاق رمیدن گیرد

بی زحمت دیده، دوســــــــت دیدن گیرد

»رمیدن« در مصراع دوم فعل مناسـب تری اسـت؛ هم به لحاظ معنایی و هم تقارن موسـیقایی با 

دمیدن. کلمۀ »دیده« در مصراع سـوم بسـیار نابجا به کار رفته و »مرد« گزینۀ درستی است. مؤید 

ایـن ضبـط، نقـل رباعی در تاریخ جهانگشـای جوینی اسـت )ج 1، ص 10( که جز یـک کلمه، با ضبط 

کمانکش انطباق کامل دارد و تنها تفاوت آن ها، »دیو« به جای »جان« در مصراع دوم است. 

ردیفِ رباعی زیر )دیوان رباعیات، 219(:

کردیم منزل  تو  ســــــــودای  سر  در  تا 

می خوانند مباحی ام  همه  شــــــــهر  در 

کردیم دل  آتش  کز  مرا  اســــــــت  سوزی 

کردیم حاصل  عشــــــــق  ز  نامی  نیکو 

در دستنویس کمانکش )برگ 34پ( به صیغۀ مفرد است و این وجه با توجه به وجود ضمایر مفرد 

در مصراع دوم و سوم، درست تر به نظر می رسد. البته عدم تطابق ضمایر در شعر فارسی امر نادری 

نیسـت، ولی مستحسـن شـمرده نمی شـود. این عدم عدم تطابق ضمایر در مصراع دوم رباعی، 

همچون بخیه ای بر روی کار است.

3(کاملکردنرباعیاتناقصیامخدوش
 در دسـتنویس ایاصوفیـا رباعیاتـی وجود دارد که به دلیل ایراد کتابت یا مخدوش شـدنِ نسـخه، 

ناقص مانده اسـت. نسـخۀ کمانکش مشـکل این رباعیات را حل می کند. نمونۀ بار آن، رباعی زیر 

»شاهی« است.
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است )دیوان رباعیات، 207(:

ماست حاصل  جهان  هستی  تو  عشق  در 

 ........................ یقیــــــــن  که  دم  هر 

ماست مشکل  قصّۀ  ز  جهان  اشــــــــکال 

....................... د  که  شــــــــک  بی 

با بررسـیِ اصل دسـتنویس ایاصوفیا، متوجه شـدیم که کاتب بیت دوم را جا انداخته و فرد دیگری 

بعدها بیتی را که به زعم خودش همان بیتِ از قلم افتاده می دانسـته، در حاشـیه افزوده اسـت. 

لیکن به دلیل بُرش لبۀ کاغذ، این بیت افزوده نیز دچار نقصان شـده اسـت. در نسـخۀ کمانکش 

 با کلماتی که در چاپ آمده متفاوت است )برگ 24پ(:
ً
رباعی کامل است و بیت دوم آن کاملا

ه که به صد ملک ســــــــلیمان ندهم
ّ
اندر دل ماستبالل که  ازاین ســــــــوز  یک ذرّه 

4(رباعیاتنویافته
دستنویس کمانکش 77 رباعی افزوده دارد که اغلب آن ها منحصر به همین نسخه است و نویافته 

محسـوب می شـود و چند موردِ آن ها در برخی از منابع پراکنده به نام اوحد به چشـم می خورد. از 

دستۀ اخیر، می توان به رباعی زیر اشاره کرد )برگ 54پ( 

سرگردان جهان  تو  عشــــــــق  ره  در  ای 

عیان بنده  بر  است  گشته  که  است  عمری 

پایان بی  تو  وصل  امید  اســــــــت  بحری 

نتوان رســــــــیدن  تو  بی  تو  به  کالبته 

یا رباعی زیر )برگ 123پ(:

عیش دشمن  شدم  جهل  از  سه  دو  روزی 

بد می گذرد و  که نیک  چون دانســــــــتم 

یک دانه نیافــــــــت جانم از خرمن عیش

عیش! دامن  و  من  دست  کنم؟  چه  را  غم 

 کـه هـر دو در سـفینۀ کهن رباعیـات به نام اوحد ثبت شـده )ص87، 93( و درج آن در دسـتنویس 

کمانکش بر قوّت استنادی منبع مذکور که تا امروز منبع یگانۀ این دو رباعی و چندین رباعی دیگرِ 

اوحد محسوب می شد، می افزاید و مشخص می دارد که گردآورندۀ آن، منبع دست اولی از رباعیات 

شـیخ در دسـت داشته اسـت. برای آشـنایی خوانندگان محترم این نوشـته، چند فقره از رباعیات 

نویافتۀ دستنویس مذکور را نقل می کنم:

گر می دانی که عشــــــــق را معنی چیست

توام آنِ  من  و  مــــــــن  آنِ  تو  که:  گویی 

زیست باید  یگانه تر  این  از  عشــــــــق  در 

است دوی  یعنی که  تو  و  من  بی معنی!  ای 

)دستنویس کمانکش، برگ 25ر(

نیست ما  شــــــــمار  در  بوده  و  نابوده 

نیســــــــت ما  اختیار  به  فلک  دور  چون 

جز آمــــــــده نقد روزگار ما نیســــــــت

از دور به جــــــــز نظاره کار ما نیســــــــت
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)دستنویس کمانکش، برگ 102رـ102پ(

نَدم زیر و زبر، باکی نیست
ُ
ک ار  عشــــــــق 

زین تحفه در این راه بســــــــی خواهد بود

غم گر خوردم خون جگر، باکی نیســــــــت
نیســــــــت10 باکی  دگر  تو چگونه ای،  ما  با 

)دستنویس کمانکش، برگ 106ر(

عشــــــــق تو عظیمْ کار و بــــــــاری دارد

کار همه  از11  شــــــــدم  بیزار  تو  عشق  در 

دارد یاری  شکســــــــته  نجی 
ُ

ک هر  در 

دارد کاری  که  نیســــــــت  کسی  کار  کین 

)دستنویس کمانکش، برگ 28پ(

می گذرد کاروان  خســــــــته  دل  ای  هان 

اندر همه عمر مــــــــا دمی خوش بودیم

می گذرد جهان  که  آخر  شــــــــو  بیذار 

باقــــــــی همه بر امیــــــــد آن می گذرد

)دستنویس کمانکش، برگ 100پ(

باشد خوش  نوآموختگان  ســــــــودای 

پیوســــــــت آید  خوش  عود،  نفس  را  ما 

باشــــــــد خوش  اندوختگان  غم  غم های 

باشد خوش  ســــــــوختگان  نفس  آری 

)دستنویس کمانکش، برگ 25ر(

بُن و  سر  بی  ای  فضول  باشــــــــی  کی  تا 

دهد زنّار  خرقه  جای  به  دوســــــــت  گر 

ســــــــخُن نیک  در  و  بد  در  گویی  کی  تا 

آن کس که بود کــــــــه گوید او را که مکن؟

)دستنویس کمانکش، برگ 131ر(

گفتن نتوان  روح  پیش  تو  اســــــــرار 

کنم؟ خویش  قصّۀ  چه  شب  یک  در  من 

گفتن نتوان  فتــــــــوح  صد  دو  به  حرفی 

گفتن نتوان  نــــــــوح  عمر  به  قصّه  این 

)دستنویس کمانکش، برگ 13پ(

بیزار شــــــــو از بــــــــدی و نیکی می کن

است بدی  و  نیکی  ز  ما  گفت وشنید  چون 

می کن نیکی  دو  بــــــــدی،  یکی  جای  در 

می کن نیکی  تــــــــو  بدم،  من  که  انگار 

)دستنویس کمانکش، برگ 90پ(

10( بیت دوم رباعی در یک رباعی مولانا با اندکی تغییر دیده می شـود )رک. کلیات شـمس یا دیوان کبیر، جزو 
هشتم، 66(.

11( اصل: در. نجم رازی بیت دوم رباعی را بی نام گوینده نقل کرده )مرصاد العباد، 537( و در آنجا مصراع سوم، 
چنین است: در عشق تو برخاسته ام از همه کار.
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کام دو کس، بیشــــــــی تو؟ از  افکنده ای 

است نفس  یک  زندگانی ات  ســــــــرمایۀ 

کنده ای از حشــــــــو و هوس، بیشی تو؟ آ

ای هیچ ندیده! یک نفس بیشــــــــی تو؟

)دستنویس کمانکش، برگ 67پ(

جایی شــــــــب  هر  و  منزلی  به  روز  هر 

افســــــــوس که از آمد ]و[ شد عمر برفت

سودایی نفس  هر  و  نفســــــــی  دم  هر 

جایی بنشاند  را  ما  که  نیســــــــت  کس 

)دستنویس کمانکش، برگ 18پ(

البته، بعضی از رباعیات نویافتۀ این نسـخه، مدعی هم دارد و چنان نیسـت که همۀ آن ها از اوحد 

کرمانی باشـد یا در انتساب شـان به اوحد کرمانی شک و شـبهه ای وجود نداشته باشد. فی المثل، 

عزیز کاشانی رباعی زیر را )دستنویس کمانکش، 118پ(:

هر وقت کــــــــه یار نزد مــــــــا می آید

صبح ای  ببخشــــــــای  من  گرم  گریۀ  بر 

می آید قبا  کوتاهْ  چه  که  بین  شــــــــب 

ایــــــــن خندۀ ســــــــردت ز کجا می آید

به اثیر اخسیکتی شاعر قرن ششم منسوب کرده است )روضةالناظر، 209پ(. این انتساب در اوایل 

قرن هشـتم )همزمان با گردآوری دسـتنویس کمانکش( صورت گرفته اسـت و از حمایت دیوان 

اثیر اخسیکتی برخوردار نیست و باید آن را رباعی سرگردان محسوب داشت. رباعی زیر )کمانکش، 

70پ(:

کاروان، همره باش برفــــــــت  چو  دل  ای 

ای تن! به یقین بــــــــدان که هر دم که زنی

وی عمر! چو هــــــــرزه می روی، کوته باش

باش! گه  آ می دهنــــــــد،  عرضه  ناقد  بر 

در دیوان سید حسن غزنوی )ص 356( دیده می شود و به احتمال بسیار سرودۀ اوست.

۵(رباعیاتمریدانشیخ
یکی از مزایای نسـخۀ کمانکش، وجود رباعیاتی از سـه تن از مریدان شـیخ و پاسـخ های شـیخ به 

آن هاست. البته در انتهای دستنویس ایاصوفیا )برگ 139رـ139پ( سه رباعی از شمس الدین و سه 

رباعی و بیتی از یک رباعی ناقص به اسم کریم الدین نیشابوری نقل شده است. در برگ پایانی نسخۀ 

گانه آمده )برگ 65ر( که عنوان مشخصی  دانشگاه استانبول )انیس الطالبین( نیز چهار رباعی جدا

ندارند و به گویندۀ خاصی نسبت داده نشده اند، ولی دو فقرۀ آن با دستنویس ایاصوفیا مشترک 

اسـت. مزیت دسـتنویس کمانکش در این بخش این است که تفکیک دقیقی میان رباعیات یاران 

شیخ و آنچه خودِ شیخ در پاسخ فرموده صورت گرفته و رباعیات شمس الدین الیاس نیز از رباعیات 

شمس الدین تفلیسی جدا شده است. ما این رباعیات را بر اساس نسخۀ کمانکش و مطابقه با دو 

دستنویس دیگر اینجا می آوریم و توضیحات لازم را بر آن ها می نگاریم.
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ق کریم اـدین نیشـبوری
مؤلـف مناقـب یـک بـار از او نـام بُـرده و او را از خلفای کامل شـیخ برشـمرده اسـت )ص 182(.12 در 

دسـتنویس کمانکش دو رباعی به نام کریم الدین نیشـابوری آمده که یکی در وصف شـیخ است و 

دیگری در مرثیۀ شـیخ. اوحد به یکی از رباعیات او پاسـخ گفته اسـت. جوابیۀ شـیخ، در دستنویس 

ایاصوفیا به خودِ کریم الدین منسوب شده که خطاست. در دستنویس ایاصوفیا بیتی از یک رباعی 

به نام کریم الدین آمده که صورت کامل آن در انیس الطالبین بی نام گوینده دیده می شود.

للشیخ کریم الدین النیشابوری فی حق الشیخ

هر تن که در او جوهر دین مفرد نیســــــــت

دل گفــــــــت که در حیّز امــــــــکان وجود

نیست مقصد  عرَض  و  دان  عرَض  تو  ای دل! 
گر جوهر فقر هســــــــت، جز اوحد نیست13

جوابه للشیخ

نیســــــــت مفرد  دل  ترکیب،  عالم  در 

آن چیــــــــز که حدّ فقر پنداشــــــــته ای

که جز مقصد نیست این محل  در  فرد است 
نیست14 اوحد  این  حدّ  و  است  احد  فضل 

)دستنویس کمانکش، برگ 107پ ـ 108ر(

لکریم الدین النیشابوری فی حق الشیخ

آن شــــــــیخ که در جهان کسش مثل ندید

ببرید ســــــــفلی  جهان  این  از  پیوند 

برنگزید دوســــــــتان  فراق  بیهوده 
طلبید15 علوی  مقام  ما،  ز  برگشــــــــت 

)دستنویس کمانکش، برگ 117پ(

و له

پیوست  
ّ
الا به  چون  اســــــــت،  اثبات  لا 

آن ذرّه کجا شــــــــد که به خورشید رسید

پیوســــــــت ما  با  آنکه  هر  نرهد  ما  از 
وآن قطره کجا شــــــــد که به دریا پیوست16

12( مرحـوم فروزانفـر، کریم الدیـن صوفـی را کـه در جای دیگـر مناقب از او یاد شـده )ص 160(، بـا کریم الدین 
نیشـابوری یکسـان دانسـته و در فهرست نام های اشـخاص،این دو نام را تحت عنوان »کریم الدین صوفی 

نیشابوری« یکجا ثبت کرده است )همانجا، 310(.
13( ایاصوفیـا، بـرگ 139پ: »کریـم الدیـن نیشـابوری فرماید«. مصـراع 1، کمانکش: جوهـر دل. مصراع 2، 

ایاصوفیا: عرضش دان که.
14( ایاصوفیا، برگ 139پ: »و له«. در ایاصوفیا، رباعی شیخ از کریم نیشابوری دانسته شده است. مصراع 2، 

ایاصوفیا: مرد است. مصراع 4، کمانکش: ـ »و«.
15( ایاصوفیـا، بـرگ 139پ: »مرثیتـه رضـی الله عنـه«؛ انیـس الطالبیـن، 65ر )بـدون عنـوان(. مصراع 2، 

کمانکش: او بگزید.
16( دسـتنویس کمانکـش رباعی را نـدارد. ایاصوفیا، برگ 139پ: »و له«. بیت دوم رباعی در این دسـتنویس 
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جمال خلیل شـروانی، رباعی زیر را به اسـم کریم نیشـابوری آورده )نزهة المجالس، 226(. مرحوم 

دکتر ریاحی کوشیده رباعی را به کریم الشرق نیشابوری برساند )همانجا، 91(. به نظر من، رباعی از 

اشعار کریم الدین نیشابوری مرید اوحد کرمانی است:

می آرَم شــــــــب  به  که  روزی  تو  روی  بی 

نیست سره  قلبی  شکسته  جز  تو،  قلب  در 

صد ره به ســــــــرت که جان به لب می آرَم

می آرَم سبب  زآن  شکســــــــته  قلبِ  من 

رباعی فوق، یادآور این رباعی منسوب به اوحد کرمانی است )شاعران قدیم کرمان، 171(:

می آرَم کجا  را  خســــــــته  دل  پیشت 

محل نیست  را  درســــــــت  سرۀ  آنجا 

ســــــــوداییِ جَســــــــته را کجا می آرَم

می آرَم؟ کجا  را  شکســــــــته  قلبِ  من 

ق شمس اـدین اـیـس
نـام ایـن شـخص در فهرسـت مریدان شـیخ اوحـد دیـده نشـده اسـت )رک. مناقـب اوحدالدین، 

مقدمه،44-46(. در دستنویس ایاصوفیا، سه رباعی با عنوان کلی »شمس الدین فرماید« درج شده 

)برگ 139ر( که ابومحبوب هر سه را به حساب شمس الدین تفلیسی گذاشته، اما گردآورندۀ دستنویس 

 همان شمس الدین الیاس میدانی 
ً
کمانکش، رباعیات آن ها را تفکیک کرده است. این شخص احتمالا

گنجه ای است که رباعیاتی از او در نزهةالمجالس نقل شده است )مقدمه، 78(. وی ممکن است جزو 

مریدان شیخ و طایفۀ خانقاهیان نبوده باشد، بلکه از دوستداران و معتقدان اوحد بوده باشد. 

للشمس الدین الیاس فی حق الشیخ

را عالم  تو  لب  حیوان  چشــــــــمۀ  ای 

تو دم  از  دم مســــــــیح  وی گشته خجل 

در کارِ هــــــــزار مُرده کــــــــن یک دم را
را17 مریم  بــــــــود  کجا  گهری  تو  چون 

للشیخ فی حقه

نبود عجــــــــب ار مختــــــــرع عالم را

کز عیســــــــی و لؤلؤ بکند آبســــــــتن

را آدم  آفریــــــــد  قدرت  بــــــــه  گویند 
هم مریــــــــم بکر را و هم مــــــــر یَم را18

)دستنویس کمانکش، برگ 104پ(

لشمس الدین الیاس فی حق الشیخ
ابد ملک  مدبّــــــــر  تو  همّــــــــت  ای 

میان ز  ولایت  نشــــــــانۀ  است  واوی 

وی وصف تو در کمال بگذشــــــــته ز حد
احد19 به  اوحد  ز  نیســــــــت  دویی  نی  ور 

نیست. انیس الطالبین، 65ر )بدون عنوان(.
17( ایاصوفیا، برگ 139ر: »شمس الدین فرماید«. انیس الطالبین ندارد.

18( دو دستنویس دیگر این رباعی را ندارند.
19( ایاصوفیـا، بـرگ 139ر: »شـمس الدین فرماید«. انیـس الطالبین ندارد. مصـراع1، کمانکش: ملک احد. 
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)دستنویس کمانکش، برگ 112رـ112پ(

لشمس الدین الیاس فی مرثیة الشیخ

برم کو  را  آســــــــمان  نبود من  خور  چون 

در صحبت تو مــــــــرا جهان خوش بودی

چون جان نبود، مــــــــن این مکان را کو برم
چون تو ز جهان شــــــــدی، جهان را کو برم20

)دستنویس کمانکش، برگ 126ر(

ق شمس اـدین تفلیسی
شـمس الدین ابوحفص عمر بن احمد تفلیسـی یکی از شاگردان نزدیک اوحد و از خلفای او بود. در 

مناقب اوحدالدین، شـرحی از بدایت حال او و کیفیت پیوسـتنش به حلقۀ یاران شـیخ بیان شـده 

است )ص 153-164(. احتمال دارد یکی از مجموعه  رباعیات شیخ را که به انیس الطالبین و جلیس 

الصالحین موسـوم است، فرزند همین شـخص گردآوری کرده باشد. کاتب دستنویس ایاصوفیا، 

اشـعار او را با اشـعار شـمس الدین الیاس گنجه ای درآمیخته و خطای او، دیگران را نیز به اشـتباه 

افکنده است.21 در دستنویس کمانکش فقط رباعی زیر به نام اوست )برگ 111ر(:

للشمس الدین التفلیسی فی حق الشیخ

ابد ماســــــــت  مدبّر  او  همّت  چون 

ملکی پرسد  ســــــــؤال  من  ز  زآنکه  ور 

لحد به  تا  بدهــــــــم  جان  طلبش  اندر 
اوحد22 اوحد  کــــــــه:  او  جواب  به  گویم 

دستنویس دانشگاه استانبول یک رباعی اضافه دارد که در دو دستنویس دیگر نیست. گویندۀ این 

رباعی نیز همانند سـه رباعی دیگر این دسـتنویس مشـخص نشده است )انیس الطالبین، 65ر(. 

این رباعی در حق اوحد کرمانی گفته شده است:

خوشتر ز دلم عشــــــــق تو همخانه نیافت

وجود دریای  به  جُســــــــت  خرد  غوّاص 

شوریده چو من شــــــــمع تو پروانه نیافت

نیافت دُردانه  تــــــــو  ز  بِهْ  در هیچ صدف 

مصراع4. ایاصوفیا: ورنه دوری نیست. خودِ کاتب در حاشیه اصلاح کرده: ور نه نبود دوی.
20( ایاصوفیـا نـدارد. انیس الطالبین، 65ر )بدون عنوان(. کو در »کو برم« به معنی »کجا«سـت. کو برم یعنی 
کجا برم، چه کنم، به چه کار من می آید؟ کو به معنی کجا در شـعر نظامی گنجوی هم آمده اسـت: کو شـد آن 

دعوی دوازده فن )رک. لغت نامه، 12: 18657(. 
21( مرحوم فروزانفر به اعتبار دسـتنویس ایاصوفیا، دو فقره از رباعیات شـمس الیاس را به نام تفلیسی آورده 

است )مناقب اوحدالدین، مقدمه، 44(.
22( ایاصوفیا، 139ر: »وله« )شمس الدین فرماید(. انیس الطالبین ندارد.
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